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 ی رونیو ب ی درون ی و انسان یطان ی ش یروها ین

 ( 41)روم: رْجِعُونَظَهَرَ الْفَساَدُ فِی الْبَرِّ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ لِیُذِيقَهُم بَعضَْ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ

کنیم نقایص، جز این وجود ندارد. ما پیوسته تلاش می   هیچ چیزیشود و  ی مشکلات عالم از درون ما آغاز می همه 

ی معایب خودمان را به عالم بیرون مستند کنیم. هر مشکلی که پدید  ها، اختلافات و همه ها، مشکلات، نزاع ضعف 

گوییم تقصیر آن است؛ در روابط فردی، روابط خانوادگی،  گیریم و می آید، یک وضعیت بیرونی را در نظر می می

موفقیت  زندگی،  گروهی،  امور  اجتماعی،  موفقیتمسائل  عدم  و  سیاستهاها  نظام  ،  حتی  و  اقتصاد  کشوری،  های 

کنند و پیوسته تأکید دارند که هیچ فسادی در عالم نیست مگر آنچه  المللی. اما آیات الهی این نگاه را معکوس می بین

انسان خود کسب کرده است. عالم سراسر در خدمت انسان است و آیات الهی در مواضع مختلف بر این حقیقت تأکید  

ایم؛ اما انسان به جای آنکه از این امکانات بهره ببرد، شروع به تخریب  چیز را در خدمت انسان قرار داده مه کنند که همی

ها، در آسمان و زمین، یعنی در سراسر عالم، گسترش  کند و فساد را در بر و بحر، در خشکی و دریا، در اقیانوسمی

 «بِمَا کَسبََتْ أَیْدِی النَّاسِ»  خود به دست آورده است.ی آن چیزی است که انسان ها نتیجهی این دهد و همه می

ساز های انسان زمینه شود انسان گرفتار مشکلات شود و چگونه اعمال، رفتار و خصلتاینکه چگونه فساد موجب می  

های روشن و واضح قابل توضیح است تا انسان دریابد که جهان چگونه به این سمت حرکت  گردد، با مثال این فساد می 

انسان کند. مردمانی را در نظر بگیرمی ها را به دشتی پر از امکانات  ها، هزار یا صد هزار نفر، که آنید؛ گروهی از 

ی شما زمین برای  ی همه گویند شما در این سرزمین وسیع، در این بیابان گسترده که به اندازه برند و به ایشان می می

پذیرد. اگر به  بزرگ باشند، زمین پایان نمی   هاهایی بنا کنید و هرقدر این خانه توانید خانه ساختن خانه وجود دارد، می 

ها برای همه آسان خواهد بود و اگر با دقت از این امکانات بهره بگیرید و در مسیر یکدیگر کمک کنید، ساختن خانه

ی  ها و شهری که قرار است محل زندگی شما باشد، عقل خود را به کار اندازید و هرکس تنها به اندازه ساختن خانه 

ود استفاده کند، هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت. اما به جای آنکه از این امکانات بهره ببرند و هرکس در  نیاز خ

ها امکان شهرسازی دارد، جایگاه مناسب خود را بسازد، مسیر دیگری را  این زمین وسیع، که چندین برابر ظرفیت آن

 .کنندانتخاب می

کنند به رقابت با یکدیگر، از دست هم قاپیدن و تلاش برای محروم کردن دیگری تا خودشان بیشتر هرکدام شروع می 

این رقابت بهره  رفتارها کم مند شوند.  امروز در آن  شود و همان شهر، شبیه شهرهایی میکم آغاز می ها و  شود که 
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شود و آن  شود. هجوم به برخی مناطق آغاز می ح دیده می وضوی مسکن نیز به کنیم؛ وضعیتی که در مسئله زندگی می 

انسانمناطق مرغوبیتی پیدا می  نادرست  از رقابت  بلکه ناشی  نیست،  ها هاست. سپس زمین کنند که مرغوبیت واقعی 

ها را  آورند و خرید و فروش آن های بیشتر را به دست می ای مهارت تصاحب زمین کنند، عده ارزش و قیمت پیدا می 

هایی که  ای نیز بر زمین گیرد. عده ی طبقاتی شکل میشوند و فاصله دهند، گروهی واسطه می ان دیگران رواج می می

کنند و همین رفتارها و اقدامات نادرست،  های چندطبقه بنا می اند، ساختمانی این رقابت ناسالم ارزش یافته در نتیجه

کنیم. هر یک  وپنجه نرم میکنیم و با مشکلات مسکن دست ی می ها زندگآورد که امروز در آن شهرهایی را پدید می 

طور طبیعی زمینی  از این شهرها را اگر در نظر بگیرید، خواهید دید که اگر به جای این همه نزاع و درگیری، هرکس به

کردند.  ا میای کاملاً متفاوت پیدکردند، شهرها چهره داشت و همه با یکدیگر همکاری میی خود برمی برای استفاده 

ای  های نادرست، جامعه پایان، حسادت، از دست هم قاپیدن و دیگر رفتارها و خصلتهای بی اما آز و طمع، خواسته 

شوند و  خانمان میی زیادی بی ای که در آن عده آورد؛ جامعه طبقاتی، آکنده از کینه، طمع و مشکلات به وجود می 

تنها مثالی ساده از چگونگی تخریب زندگی انسان به دست خود اوست. کند. این  این چرخه همچنان ادامه پیدا می

ها را بر  تمدن بشری از آغاز تا امروز، در اثر همین آز، طمع، حسادت، کینه و رفتارهای نادرست، پیوسته این ویرانی 

ها با در پیش گرفتند، انسان چنین رفتارهایی را با یکدیگر    هابیل و قابیلروی یکدیگر انباشته است. از همان زمانی که 

ها، امکانات و جهانی را که برایشان آماده شده بود، تباه کردند؛ جهانی که امکاناتش برای  کردار نادرست خود نعمت 

توانست در آن تحقق یابد. اما انسان به دست خود آن را تخریب کرد. ای می بشر کافی بود و هر نوع زندگی و خواسته 

ها، گرسنگان و مظلومانی پدید آمدند که مورد  خانمانهای طبقاتی شکل گرفت، بیدند، فاصلهی زیادی فقیر شعده 

ورز شدند. نزاع بر سر  ظلم قرار گرفتند. گروهی در پی حکومت و سلطه بودند و گروهی دیگر با آنان درگیر و کینه

ی امکانات این جهان  ر عالم واقع، همه ها و اموالی شکل گرفت که در مثال ما همان زمین بود و د ها، مالکیتحکومت

ها را به اموال، املاک،  طور طبیعی مورد استفاده قرار دهد، آن شود. به جای آنکه انسان این امکانات را به را شامل می 

شود و ها اعتبارهای ساختگی ایجاد میکند. سپس برای این ابزار تفاخر، غرور، مالکیت، حکومت و ظلم تبدیل می 

ها بر سر  ها جمع شود و نزاع شود تا این اموال در آن هایی ساخته می گردند. بانک هایی انباشته بدل می ه ثروت هرکدام ب 

گونه، شود و این ها منتهی میها و کشمکشها به درگیری رسد و تحریم ها میهایی که به تحریم ها شدت گیرد؛ نزاعآن

 .ددگرزندگی انسان پیوسته در اثر این باطل تباه می 

ای عادی و  تواند زندگی گونه نیست و انسان میکند که راه زندگی این و خداوند از طریق انبیای خود بارها اعلام می 

 .آرام داشته باشد
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الْقُرَى أَهْلَ  أَنَّ  وَلَبَرَ  عَلَیْهِم  لَفتََحْناَ  واَتَّقَوْا  آمَنوُا  وَلَوْ  وَالأَْرْضِ  السَّماَءِ  مِّنَ    كاَنُوا   بِماَ  فَأَخَذْناَهُم  كَذَّبُوا  كنِكاَتٍ 

 ( 96)اعراف:يَكْسِبُونَ

  پیشه  تقوا   و  آوردندمی  ایمان  آمدند،  دریاها  و  هازمین   ها،کوه   صحرا،  این  به  ما  مثال  در  که  مردمی  همان  مردم،  این  اگر 

و خاصی نبود؛ جز اینکه   پیچیده امر  داشتن تقوا  و آوردن  ایمان. گرفتمی  قرار  رویشان  پیش دیگری  مسیر کردند،می

چیز آماده است و نیازی به دعوا، نزاع، رقابت و از دست هم قاپیدن وجود ندارد.  یافتند که همه در آن مثال، افراد درمی 

کردند، »لفََتَحْنَا عَلَیْهِم بَرکََاتٍ  نیازی نبود که به یکدیگر فشار بیاورند و این رفتارها را در پیش بگیرند. اگر چنین می 

شد؟ ریخت. در همان مثال، این برکات چگونه ظاهر می های آسمان و زمین بر آنان فرو مینَ السَّمَاءِ«، برکات و نعمت مِ

خواست، بدون هیچ  چیز از پیش آماده بود؛ آن زمین برای هزاران نفر دیگر نیز جا داشت و هرکس هر اندازه می همه 

ی آن چیزهایی  ها خودشان فضای رقابت، نزاع، مالکیت افراطی و همه گرفت. اما این انسان مشکلی در اختیارش قرار می 

بینیم، پدید آوردند. این وضعیت را خود بشر ساخته است. آنان با زبان شاید چیز دیگری  را که امروز در شهرها می 

یب کردند؛  ها را تکذگفتند، اما با عمل، با محدودیت ذهنی، حرص، آز و طمع خود، در رفتار عملی این نعمتمی

ای وجود ندارد، زمین کم است، این بخش ارزشمندتر از آن بخش است، مرکز شهر با گویی گفتند چنین فراوانی 

همه و  دارد  ذاتی  تفاوت  تقسیمحاشیه  این  سپس  بندی ی  بود.  عملی  تکذیبی  تکذیب،  این  ساختند.  خودشان  را  ها 

ی همان چیزی که خود ساخته بودند واگذاشتیم. ما آن وضعیت را  ا به نتیجه ها ر »فَأَخَذْنَاهمُ بِمَا کَانُوا یَکسِْبُونَ«؛ آن

بهره  مهیای  و  هموار  آماده،  آزاد،  زمینی  ما  بودیم؛  نکرده  میایجاد  که  بودیم، خاکی  داده  قرار  با برداری  توانستند 

سازی،  کردند، خانهمی همکاری از آن آجر بسازند و آجرهایی که با کمک یکدیگر بر روی هم بگذارند. اگر همیاری  

زحمت بود. اما آنان این نعمت را تکذیب کردند و ما نیز رهایشان  سکونت و تأمین مسکن برای همه کاری ساده و کم 

ی همان رفتاری را که خود برگزیده بودند، بچشند؛ چیزی که خودشان ساخته بودند، نه آنچه  کردیم تا مشقت و نتیجه

 .ما برایشان مقرر کرده بودیم

ی فسادی است که ظاهر، آشکار و روشن است و شما بسیاری از شرایطی را که در  ای از نتیجهتنها نمونه   اما این مثال

به این جهان رخ می  انسان در پیش می راحتی می دهد،  از آز، طمع و حرصی است که  این  بینید که ناشی  اما  گیرد. 

بینیم، ظاهر این جهان است؛ باطن این جهان نیز  تر نیز دارد. آنچه ما می تر و گسترده ر، عمیقفسادانگیزی مراتبی بالات

های ذهنی و اشتغال به زندگی روزمره، آن باطن را  سراسر همین حقیقت را در بر گرفته است، اما ما به دلیل گرفتاری 

ایم  باشد، آشکار است، اما این ما هستیم که کور شدهبینیم. البته آن حقیقت نیز پنهان نیست؛ برای کسی که گرفتار ننمی

فرماید که این مسئله تنها مربوط به امری ساده، مانند مثالی که  ایم. از همین رو خداوند می و از دیدن آن ناتوان مانده 
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در حرکات  شوند؛ حتی در جمادات،  می   پر ی کائنات از این فساد  بیان شد، نیست؛ بلکه تمام آسمان و زمین و همه 

ها. در روایات آمده است که پس از ظهور حضرت، وحوش از درندگی خود  طبیعی و در میان وحوش و درندگی آن 

گذارد.  خویی و خوی درندگی انسان است که در حیوانات نیز اثر می کشند. این درندگی، انعکاسی از دریده دست می 

نمی  را  دیگر یکدیگر  درنده  هیچ حیوانات  و  ندرند  نمی کدام  همانیز گرسنه  و  مانند.  اموال  از ظهور،  گونه که پس 

می نعمت فراوان  چنان  سکهها  که  می شود  مردم  میان  در  را  جواهرات  و  طلاها  می ها،  اعلام  و  هرکس ریزند  کنند 

ی  دارند، اما وقتآورند و برمی خواهد بردارد. اما هنوز اثری از حرص گذشته در برخی باقی مانده است؛ هجوم می می

آرام می دیگران  نمیهست  بینند  دست  نمیند،  احساس  نیازی  اساساً  و  میزنند  شرمنده  آنچه  کنند، خودشان  و  شوند 

شود. این  شود، زیرا آنچه عطا شده، دیگر بازپس گرفته نمی گردانند. با این حال، از آنان پذیرفته نمی اند بازمی برداشته

ها برای چیست؟ برای  ی این ان و زمین را دربرگرفته است. همه حقیقت جهان است و این همان فسادی است که آسم

دهد،  «. هرچه در جهان رخ می   لِیُذِیقهَمُ بعَْضَ الَّذِی عَمِلُوا  آنکه انسان بخشی از آنچه را خود انجام داده، مشاهده کند؛ »

خود را ببیند و دریابد که چگونه  ی کار  دارد تا انسان نتیجهی عمل انسان است. خداوند این آینه را اندکی نگاه می آینه 

ی حقیقت نیست؛ تنها »بعض الذی«  شود، همه عمل کرده است. البته آن نتایج و فسادی که در آسمان و زمین منتشر می 

ای تدبیر شده که  کند و جهان به گونه است، بخشی کوچک از آن. بخش بزرگی از آثار فساد را خداوند اصلاح می 

یادی برداشته شود و تنها اندکی از آن باقی بماند. هدف از این امر نیز عذاب دادن یا صرفاً  آثار این تباهی تا حد ز

 ها هدفی دارد؛  ی این مکافات عمل نیست، هرچند نباید از حقیقت مکافات غافل شد؛ اما این تمام ماجرا نیست. همه 

 ؛ «لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ »

ره نگاه کن، ببین چگونه تیره و آلوده شده است؛  اینکه انسان را در برابر آینه قرار دهند و به او نشان دهند: به این چه

نه برای تحقیر یا نابودی، بلکه برای آنکه برخیزد و خود را پاک کند. خداوند باطن انسان و آنچه را کسب کرده، در  

،  دهد تا بازگردد و آن را اصلاح کند. اما این بازگشت و آثاری که در پی داردای به او نشان میکائنات همچون آینه

؛ نتایج آن متفاوت است. زیرا همین فساد که  نیستهای متوسط، اولیای الهی، اشقیا و کفار یکسان  برای مؤمنان، انسان 

ای برای رشد  كند و برای اولیای الهی وسیله برای مؤمنان به صورت بلا و ابتلا جلوه میگردد،  بازمی 

 .شودو كمال بیشتر می 

ی عاشورا  ی اعمال بشریت از ابتدای خلقت تا آن زمان در حادثه هنگامی که نتیجه  شوند.تر میآنان پاک بودند و پاک

یک از اولیای الهی در ظهور و بروز ظاهری به آن  رسد که هیچ ای از کمال می شود، این پاکی مطلق به مرتبهظاهر می 
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کند و  که چنین جایگاهی پیدا می یابند. گرچه همه »نور واحد« هستند، اما این ویژگیِ سیدالشهداست مرتبه دست نمی 

رسد. در باطن، آن حقیقت برای همه وجود دارد، اما توان آشکار ساختن  ی ظهور می به این مرتبه از کمال در عرصه

  اند، و خوبی و بدی را با هم آمیختهمتوسط هستند  هایی که  ای، از خصائص سیدالشهداست. اما انسانآن در چنین مرتبه 

اند. هنگامی که نتایج اعمال به سویشان  ها، در کسب این فسادها و در فسادانگیزی سهمی داشته آنان نیز در این ناپاکی 

شان آلوده شده، با  بینند چهره گیرند و می گردد، چون انتخاب بنیادینشان پاکی است، وقتی در برابر آینه قرار می بازمی 

خواهند چنین باشند؛ از همین رو این  شوند. آنان نمی رو میت خود روبه حقیقتی متناقض با وجدان، انصاف و سرش

 کند تا بازگردند و اصلاح شوند. بازگشت برایشان به صورت ابتلا و آزمون جلوه می 

اند، وضعشان متفاوت است. برای این گروه، این شرایط در ظاهر بهبود  اما اشقیا و کفار، آنان که این ناپاکی را برگزیده 

اند نظم شهر  شود. همان شهری را که در مثال پیشین گفته شد در نظر بگیرید؛ کسانی که انتخاب کردهی تلقی می زندگ

بینند، این آثار برایشان ناخوشایند نیست،  را برهم بزنند و در پی کسب ثروت بیشتر باشند، هنگامی که آثار فساد را می 

ی طبقاتی، انتخاب آنان همین بوده است؛ ثروت بیشتر، حتی از مسیر فاصله چون  سازد.  تر میشان را مطلوب بلکه زندگی 

گری ناسالم و ظلم. هرچه امکان این رفتارها بیشتر شود، آنان  ی اموال دیگران، واسطه اندوزی، تصاحب ناعادلانه مال

که به جای آب پاک، لجن  ور باشند؛ مانند کسی  اند که در این فساد غوطه شوند، زیرا خود انتخاب کردهخشنودتر می

یابد تا جایی  کند. این وضعیت ادامه می را انتخاب کرده است و هرچه لجن بیشتر باشد، احساس رضایت بیشتری می 

کنید جهان چنان ساخته شده که اگر  برد. آیا گمان می اند پیش میکه خداوند آنان را در همان مسیری که برگزیده 

گردد؛ شود و میدان برایش گشوده می ای به او داده می خیر، تا مرتبه شود؟به او داده نمی کسی مسیر باطل را بخواهد، 

کند. آن هنگام، عذاب برای کفار دیگر از جنس بازگشت و هشدار  رسد که عذاب الهی تحقق پیدا می اما زمانی فرا می 

شود تا ده است که مهلت داده می نیست، بلکه از جنس درهم شکستن و نابود ساختن آن ساختار فاسد است. گفته ش

ی الهی بر این نیست که کسی راه باطل را برگزیند. هدف خداوند  اینان به نهایت مسیر خود برسند. با این حال، اراده 

ای باشند تا انسان بازگردد و حقیقت خود را ببیند. اما کفار به جای رجوع و بیداری،  برای همه آن است که کائنات آینه 

آن می به جای  آنچه  از  زندگی بینند دچار عذاب وجدان شوند، شادتر میکه  و  مطلوب شوند  در ظاهر  تر جلوه  شان 

کند، تا آن زمان که فرصت پایان یابد و مهلت به سر آید؛ »إِنَّ رَبَّکَ لَباِلمِْرْصاَدِ«. خداوند در کمین کسانی است که می

ر جهان و کائنات را دربرگرفته است؛ از رفتارهای شخصی و  گزینند. این واقعیتی است که سراساین مسیر را برمی 

ها همه از این نوع  جنگ با آمریکاها و اسرائیل های داخلی و  ها، درگیری های بیرونی، جنگ اجتماعی گرفته تا نزاع 
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ای از حرکت و  تقصیرند، بلکه از یک سو، این حوادث آینه . معنای این سخن آن نیست که مفسدان بیرونی بی است

 .رفتار خود انسان نیز هستند 

ها نیز در برابر  ی فساد در درون ماست. حرکات انسانهای فاسدند، کشورهایی فاسد هستند، اما ریشهها هم انسان آن

شود؛ درست المللی ظاهر می اند، در رفتارهای شخصی، گروهی، اجتماعی و بیننیروهای باطلی که خود ایجاد کرده

ای که در درون انسان وجود دارد. طبیعی است که  وی شیطانیمانند هر گرایش منفی، هر انتخاب نادرست و هر نیر

وقتی من از اولیای الهی نیستم، معصوم نیستم و یک انسان متوسط هستم، در درون من هم هم گرایش هابیلی وجود  

رائیلی  اس  دارد و هم گرایش قابلی؛ هم نیروی شهید شدن هست و هم نیروی شهید کردن. در درون انسان هم گرایش 

طور    یک رئیس جمهور آمریکا به   .یدی وجود دارد و هم گرایش انحرافی و ظلمانی ایمانی و توح  هست و هم گرایش 

 ت. تر هم در درون من هسخیلی ضعیف 

ها، با همان شهیدها و  ، با همان میدانی هرمزهاچنین نزاعی در درون من نیز وجود دارد؛ با همان جغرافیا، با همان تنگه

ای  بینیم، در درون انسان نیز نمونه نی می هایی که در جهان بیرو. حتی با همان صحنه با همان مدرسه میناب  هاهمان مهاجم 

کند،  گونه که نیروی شیطانی بیرونی عمل می مشابه وجود دارد. درون من نیز آن نیروی شیطانی حضور دارد که همان 

زنی مهارت  کند؛ هم فاسد است، هم مکار؛ هم در جنگ قدرت توانمند است و هم در مذاکره و چانه او نیز عمل می

رسم، ناگهان در  زند. زمانی که من با آن به نوعی مصالحه میکند و گاه نیرنگ می رهای من نیز نفوذ میدارد. در رفتا

 .زند دهد و ضربه می ی راه تغییر جهت می میانه

کند؛ هایی است که با نیروی شیطانی درون خود برقرار می بس ریزد، در واقع همان آتش هایی که انسان می این برنامه 

بندد که فلان رفتار غلط، فلان حرکت نادرست یا فلان گرایش  با بخشی از وجود خود توافقی موقت می گویی انسان 

توان این  خورد؛ زیرا گمان کرده است با یک توافق می ی مسیر زمین میشیطانی را کنترل کند. اما در عمل، در میانه 

ای، هیچ قرارداد و هیچ برجامی را  هیچ مذاکره   بسی،نزاع را مدیریت کرد. در حالی که این نیروی شیطانی هیچ آتش

 .اند ها صرفاً ابزار فریب و غفلت پذیرد؛ بسیاری از این توافق طور واقعی نمی به

از سوی دیگر نیز مسئله این نیست که انسان بتواند با یک جنگ مقطعی آن را برای همیشه از میان ببرد. این نزاع نه با  

نه  جنگی ساده تمام می  طور که در حرکت اجتماعی دچار  انسان همان گردد؛  ای سطحی حل میبا مصالحهشود و 

اندیشی دو وجه دارد. یک وجه آن این  ه اندیشی دارد. این سادشود، در حرکت درونی خود نیز ساده اندیشی می ساده

تواند نیروی شیطانی  ای قاطع و با رفتارهایی از این دست می کند با یک جنگ سخت، با حمله است که انسان گمان می 
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هایی که در درون  کم گرفتن شیطنتدرون خود را نابود کند. این تصور، تخیلی ساده و ابتدایی است؛ نوعی دست 

کم لی که در نفس انسان حضور دارند، و از سوی دیگر، دست یکوچک شمردن نیروهای باطل و قاب  انسان وجود دارد و

 .های توحیدی درون انسانگرفتن نیروهای هابیلی و گرایش

یک  کردن  نابود  به  میل  این  نیز  رفاه باره گاهی  نوعی  حقیقت  در  شیطانی،  نیروی  انسان  ی  اینکه  است؛  پنهان  طلبی 

ای برسد و پایان یابد تا بتواند آسوده به زندگی روزمره بازگردد و خوش  ی نفسش به نقطهحاسبهخواهد مراقبه و ممی

باشد. این خوشی نیز فقط در امور مادی نیست؛ حتی در امور معنوی هم ممکن است چنین میلی وجود داشته باشد؛  

شمکش با آن نیرویی که مانع پیشرفت او  مثلاً انسان بخواهد عبادت و نماز شب را با آسودگی انجام دهد و دیگر از ک

 .رودشود، راحت گردد. در حالی که این نیروی شیطانی همواره حضور دارد و به سادگی از میان نمیمی

بس، یک برنامه، یک توافق یا یک حرکت عادی  اندیشی آن است که انسان تصور کند با یک آتش وجه دیگر ساده 

چون این نیروی شیطانی از خودِ من است؛  .  اندها باطلپایان دهد. هر دوی این نگاه   تواند این مسئله را برای همیشهمی

گونه که در بیرون چنین است،  من، حاصل کسب و انتخاب من است و چیزی جدا از وجودم نیست. همان  ی عمل نتیجه

در درون نیز همین حقیقت برقرار است. تا وقتی که من در این وضعیت هستم، گاهی رو به خیر دارم و گاهی رو به  

باره پایان داد. نه با  توان آن را یک نه می رود و  طور کامل از میان میشر، آن نیروی شیطانی نیز حضور دارد؛ نه به 

ی نفس باید همواره ادامه  بسی موقت. از همین رو، مراقبه و محاسبهتوان آن را تمام کرد و نه با آتش جنگی قاطع می 

شد، در رفتارهای اجتماعی نیز همین حقیقت جریان دارد. اگر مسئله با یک حرکت ساده و قاطع حل می   .داشته باشد

ساده بسیار از  نزاع اندیشی ی  با  مواجهه  در  که  بحرانهایی  و  می ها  دیده  جهانی  میهای  پیدا  معنا  این  شود،  کرد. 

گویند باید حمله کرد، نابود کرد و ایستاد تا مسئله برای همیشه پایان  ها معمولاً دو وجه دارند: گروهی می اندیشی ساده

اندیشانه است.  چیز تمام شود. اما هر دو نگاه ساده لح کرد تا همه گویند باید صیابد؛ گروهی دیگر از سوی مقابل می

های فساد درونی ما نیز از بین نرفته  ایم و ریشه ی عمل خود ماست. ما که از میان نرفتهچرا؟ چون این وضعیت نتیجه

 .ی ماستبینیم، آینه است؛ آنچه در بیرون می 

کند، همچون دملی  سی که بر مردمی یا کشوری ظلم می هر ک   اسرائئیل    کند؟ ظالمان جهان واین آینه چگونه عمل می 

از چرک  بیرون می هستند که  بدن  به های درون  از آن  زند. دمل  نیز بخشی  نیست، هرچند خود  منشأ چرک  تنهایی 

بلکه چرک  نیز چنین است.  ای آشکار می شوند و در نقطه ها در سراسر بدن جمع می آلودگی است؛  گردند. جهان 

ها وجود دارد،  های اندکی که در درون انسان فاسد، فاسد است؛ شقی، از اشقیاست. اما همین شقاوت  ظالم، ظالم است؛
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متراکم می  انباشته و  بزرگ و آن شقیِ آشکار جلوه می وقتی  به صورت آن ظالمِ  بیرون  او  شود، در  اینکه  نه  کند؛ 

 .موجودی کاملاً جدا از ما باشد

ت، شیطنت و باطل، مقدار فراوانی از گرایش به حق و حقیقت وجود دارد. همین  در درون ما نیز، با وجود اندکی شقاو

آید، گاهی  انجامند؛ گاهی شهیدی بزرگ پدید می های بزرگ می شوند، به ظهور پاکی ها نیز وقتی جمع می حقانیت

ی  قی که در میانهای یا شقایروید، لاله گیرد، مانند گلی که از دل خاک میاز ایثار و حقیقت شکل می  مینابی  مدرسه 

 .پذیر نیستآیند و این نبرد پایانها و ظهورهای فساد نیز پدید می آورد. در سوی دیگر، این دمل بیابان سر برمی

به  نزاع  این  بود  قرار  معصوماگر  آیا  یابد،  پایان  کامل  آدم  ینطور  حضرت  یا  تاریخ،  آغاز  همان  حضرت  )ع(از   ،

توانستند آن را برای همیشه تمام کنند؟ این نزاع پایان مطلق ندارد، زیرا  می و اولیای الهی ن  ءو آن همه انبیا  ع()ابراهیم

کلی از میان  بردار به معنای آسودگی کامل نیست؛ نه جنگ آن را به خیزد و از سوی دیگر نیز صلح از خود ما برمی 

شود. پس پرسش اصلی این  برد و نه صلحی هست که پس از آن انسان بتواند با خیالی آسوده از این مسئولیت فارغ  می

 است که انسان در برابر چنین حقیقتی چه باید بکند؟ 

در برابر حاکمان جور و شرایط گوناگون در پیش    ینآن کاری که ما باید انجام دهیم، همان راهی است که معصوم

به تناسب شرایط مختلف و موقعیت می کرد،  ی قیام می های متفاوت، رفتارهای گوناگونی داشتند؛ یکگرفتند. آنان 

کرد، و پسری به ظاهر  برد و در همان زندان وفات میساخت؛ پدری در زندان به سر میدیگری قعود و صبر پیشه می 

کرد و دیگری صلح؛ یکی در حصر بود، یکی در غیبت، و دیگری ظهور ظاهری داشت. شد. یکی جنگ می ولیعهد می 

کرد. چرا؟  اهی دیگری با وجود اصرار فراوان، آن را قبول نمی پذیرفت و گطور موقت می گاهی کسی حکومت را به 

 .های رایج در آن جایی نداشتاندیشی چون نگاه آنان نگاهی فراتر بود؛ نگاهی که این ساده 

ای از وجود ما که که این نبرد، نبردی دائمی است؛ آینه نگاهما نیز باید عقل و تدبیر خود را به کار بگیریم، اما با این  

کند. پرسش این است که در چنین وضعیتی چه باید کرد؟  جهان بیرونی نیز ظهور و بروز خاص خود را پیدا می در  

 (43)روم: يَوْمئَِذٍ يَصَّدَّعُونَ ۖ مِ منِ قَبْلِ أَن يَأْتیَِ يَومٌْ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّ

تر و دار؛ اما »دین قیم« چیست؟ دین قیم، نگاه درست به جهان و نگاه عمیق ریشه یعنی روی آوردن به دینی استوار و  

خودسازی، پیش رفتن در مسیر اصلاح نفس، و آن جهاد اکبری که    خود و  تر به خود است؛ محور قرار دادندرست

 .نباید جهاد اصغر انسان را از آن بازدارد
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کند، جایگاهی  گیرد و به سوی دین قیم حرکت میت فاصله می ای که از شقاومردم نیز یکسان نیستند؛ هرکس به اندازه 

 شود، سرنوشت هر گروه متناسب با عمل خود اوست یابد. هنگامی که حقایق آشکار می متفاوت می

 ( 44)روم: وَمَنْ عَملَِ صاَلِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۖ منَ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهُ

اوست، نه از بیرون. کفر نیز مراتبی دارد و تنها به معنای کفر اعتقادی نیست؛ بلکه    هر آنچه انسان انجام داده، از خود

آن انکار و پوشاندن حقیقتی است که انسان نسبت به خویشتن، نسبت به حقایق درونی خود و نسبت به حقیقت عالم 

 .ی آن را خود خواهد دید و خواهد شناختکفر ورزیده، نتیجه  یدهد. هرکسانجام می 

تر آید، همان چیزی است که پیشآنچه برای او پدید می ؛  «فَلأَِنفُسِهِمْ یَمْهدَُونَ»دهد،  کسی که عمل صالح انجام می  اما

ای که از بیرون بر او تحمیل نشده، بلکه حاصل همان تمهیدی است که  برای خود آماده و هموار کرده است؛ ثمره 

 .خود فراهم آورده و حقیقتی جز این نیست

 

 

 


